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Abstract  

The social issues of each period have a significant impact on the formation of the literature of 

that period. Because contemporary poets share common social events and experiences and 

experience almost identical intellectual and cultural conditions; Therefore, it is natural to see 

common tendencies and themes in their works. In this passage, the poems of "Saeb" and 

"Fuzuli" as two poets of the Safavid period have been studied from a sociological point of 

view in a descriptive-analytical method to answer the question of what social themes each of 

these two poets pays attention to. And what social concerns they have reflected in their poetry. 

The results show that the poems of both poets have a significant potential for sociological 

studies. Most of the social issues were common in the poems of both poets, but rarely did they 

encounter themes that appeared only in the poetry of one poet, such as: the tendency towards 

narcotics, Eid al-Fitr, and the complaint against the heavens. The issue of homelessness and 

closeness to the homeland was also one of the issues that brought different views of the two 

poets. 
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 مقاله پژوهشی 

دوره  « در فضولی« و» صائبشناختی اشعار » بررسی جامعه

 صفوی 

 3 جلیل امیرپورداریانی، 2زاده یحضرتقل   یغلامعل ،1*آیت شوکتی

 چکیده 

عصر، اتّفاقات و  گیری ادبیّات آن دوره تاثیر بسزایی دارد. از آنجا كه شاعران هم ای در روند شکل مسائل اجتماعی هر دوره 

كنند؛ لذا طبیعی است كه گرایشات  یکسانی را تجربه می اوضاع اجتماعی مشتركی داشته و شرایط فکری و فرهنگی تقریبا  

« به عنوان دو شاعر دوره صفوی از  فضولی « و » صائب و مضامین مشترک در آثار آنها دیده شود. در این رهگذر، شعر » 

تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است تا به این سوال پاسخ دهد كه هر كدام از    - شناسی به روش توصیفی جهت جامعه 

اند. نتایج  های اجتماعی را در شعر خود بازتاب داده این دو شاعر به چه مضامین اجتماعی توجه داشتند و چه دغدغه 

شناسی برخوردار است. بخش  دهد كه اشعار هر دو شاعر از قابلیت چشمگیری برای مطالعات جامعه حاصل نشان می 

دند امّا بندرت به مضامینی برخورد شد كه فقط در شعر  ای از مباحث اجتماعی در اشعار هر دو شاعر مشترک بو عمده 

یک شاعر نمود داشت از جمله: گرایش به مخدّرات، عید فطر و شکایت از فلک. موضوع غربت و قربت از وطن نیز از  

 . موضوعاتی بود كه نگرش متفاوت دو شاعر را به همراه داشت 

 شعر، صفوی، صائب، فضولی، اجتماعیّات واژگان کلیدی:  
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   مقدمه. 1

شناسی است. ادبیّات و جامعه رابطة دوسویه با هم دارند  اجتماعیّات زیرمجموعة دانش جامعه 

 اند. بوده و افکار و اندیشة شاعران تابع تحوّلات اجتماعی   و آثار ادبی نوعی سند اجتماعی 

عنصر عاطفه و  كارگیری دو  نمای حوادث اجتماعی است كه هنرمند با به آثار ادبی آیینة تمام 

دهد. گاهی اوقات آثار ادبی بازتاب ایجابی  تر از اوضاع اجتماعی ارائه می خیال، تصویر جالب و هنری 

به   اعتراض نسبت  انتقاد و  به  بازتابی سلبی دارند كه  نیز  بیرونی جامعه هستند و گاهی  وضعیت 

 پردازد.  وضع جامعه می 

تارهای اجتماعی پی برد. شاعران و نویسندگان،  توان به رویدادها و رف با بررسی آثار ادبی می 

توان از  اند كه با مطالعة این آثار، می مسائل اجتماعی را در ادوار مختلف به بوتة نظم و نثر كشیده 

می  ادبی  آثار  طریق  از  آن  اساس  بر  و  یافته  اطلاع  آنان  روزگار  سیاسی  و  اجتماعی  توان  اوضاع 

های  شناخت؛ چرا كه ادبیات و متون ادبی نمایندة فراز و نشیب ای را كه در آن به وجود آمده،  دوره 

 اند.  اجتماعی 

ای شعرگریز بود و به جهت عدم  زیستند، جامعه « در آن می فضولی « و » صائب ای كه » جامعه 

تمایل شاهان به شعر، شاعرپروری به بوتة فراموشی نهاده شده بود؛ با این حال، كسانی بودند كه  

اوضاع بی  به  »   توجّه  كنند.  عرضه  ادبی  جامعة  به  ارزشمندی  آثار  توانستند  ادبی،  صائب  نابسامان 
-« و...... نمونه فضولی بغدادی «، » عرفی شیرازی «، » ظهوری ترشیزی «، » همدانی كلیم «،  » تبریزی 

 اند. هایی از این شاعران 

این    ای در پی پاسخ به تحلیلی و مبتنی بر مطالعات كتابخانه  - پژوهش حاضر به روش توصیفی 

 سوال است كه: 

نوع نگرش این دو شاعر به مسائل اجتماعی زمان خود چگونه بوده و كدام موارد از موضوعات  

 اجتماعی در رأس توجّه آنها قرار داشته است؟ 

 پژوهش   پیشینه .  2

 « است.  گرفته  انجام  ارزنده  پژوهش  دو  بحث  مورد  موضوع  راستای  و  هاشمیان در   »

«، از موضوعات اجتماعی به  صائب و انتقادهای اجتماعی با عنوان » ای  (در مقاله 1389«) »رشیدی 

موضوع سیاست و ادارة جامعه بسنده كرده و مباحث مربوط به سیاست و كشورداری را مورد نقد  

بررسی انتقاد اجتماعی در  ای با عنوان »  نامه ( در پایان 1395« ) چمن اجتماعی قرار داده است. » 
تمثیلی را در دو بخش طنزهای اجتماعی و طنزهای دینی مورد    «، طنزهای اشعار صائب تبریزی 

 بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده كه همه نشات گرفته از مفاسد اجتماعی عصر اوست. 

قرار   واكاوی  مورد  شاعر،  دو  منظر  از  اجتماعی  مسائل  برجسته ساختن  با هدف  مقاله حاضر 

 . گیرد می 
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 اوضاع اجتماعی عهد صفویه .  3

دوره  صفوی،  جمله  عصر  از  بود،  شده  حاكم  جامعه  در  نقیضی  و  ضد  اجبارهای  كه  است  ای 

تراشیدن ریش تا قرق شراب و تنباكو و فشار متعصّبان و ظاهرپرستان كه موجب رنجش شاعران  

های  ( میزان توجه شاهان به شعر نیز كاملاً متفاوت با دوره 69:  1371آزاداندیش بود. )ر.ک: ریاحی،  

از مدح قبل می  تملّق   نمود؛ چرا كه شاهان  به شیوه گویی شاعران قصیده و  بیزار  سرا  های پیشین 

یافتند.   هندوستان،  سمت  به  كشور  ترک  در  را  چاره  شاعران،  از  گروهی  رو  این  از  بودند؛  شده 

توانستند حامل رسالت و مسئولیّتی باشند كه شایستة یک شاعر واقعی  »شاعران عصر صفوی نمی 

توجّهی به فرهنگ عمومی و گذشته در سطح گسترده به خصوص در نظر نداشتن فرهنگ  است، بی 

گیر شعرای این روزگار شد  آفرین اسلام و تشیّع، ضایعة بزرگی بود كه گریبان سازنده و مسئولیّت 

شد قطعاً شعر پارسی  ناپذیر بر شعر فارسی وارد كرد كه اگر چنین نمی ای بزرگ و جبران و ضربه 

 ( 78:  1385گشت.« )طغیانی،  تی متعالی برخوردار می از كیفیّ 

«،  صائب چون: » زیادی از شاعران هم در دستگاه حکومتی هند كه زبان فارسی رسمی بود عدة  

« و ... در جستجوی مناصب دیوانی و مقامات  عرفی شیرازی «،»  ظهوری ترشیزی «، » كلیم كاشانی » 

تگاه حکومت هند نیز شاعران را بسیار مورد  اداری به هند رفتند و شهرت زیادی كسب كردند، دس 

كه كتب متعدّدی در تاریخ و تذكره و لغت و ادب تألیف شد و  داد تا این تشویق و حمایت قرار می 

 ( 406:  1383كوب،  ها نیز مناصب عالی و یا حداقل عواید عمده حاصل كردند. )زرین صاحبان آن 

دی بود. »شاه اسماعیل« با اعلام مذهب  ابتدای دوران صفوی از لحاظ اجتماعی اوضاع مساع 

ایرانیان را خواه ناخواه به جانب نوعی از وحدت كه جنبة دینی داشت، سوق داد؛   رسمی تشیّع، 

های فکری ، علمی، ادبی ، اجتماعی  اما در مقابل، مایة گسترش و رواج مفاسد و بنیادگذاری پایه 

و سبک  خرافات  تحمل مغزی ،شیوع  ایرا های  در  تاریخ  ناپذیر  بارور  دوران  در همین   .  ... گردید  ن 

ایران، تازیانه زدن و كشتن دادجویان و بازگذاشتن دست بیدادگران، كشتارهای بزرگ مردم، كور  

پوست كندن، بریدن گوش و زبان و بینی و ....  از جمله كارهای عادی بود. بتدریج دوران    كردن، 

از   و  شد  تبدیل  نامساعد  عهدی  به  پستی بلندی باشکوه صفوی  به  باشکوه  فرو  های  انحطاط  های 

 . ( 62:  1369افتاد. )ر.ک: صفا،  

 « فضولی « و » صائب بررسی مضامین شعری دوره صفوی در اشعار»  .  4

شناخت اوضاع تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر دوره، ما را به تفکّر غالب آن دوره  

كند. )ر.ک: فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی،  رهنمون می و در نتیجه به درک اندیشة هر نویسنده  

 « عبارتند از: فضولی « و » صائب ( از بارزترین مضامین اجتماعی در شعر » 259- 51،231ش 
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 . گرایش به مسکرات 1.4

خوارگی و اعتیاد به افیون و حب فلونیا و چرس و بنگ و حشیش در این دوران نه تنها  »شراب 

عادی   مردم  به  میان  پادشاهان  میان  و  سلطنتی  خاندان  در  و  كشور  برگزیدة  طبقات  بین  بلکه 

شان باب بوده و آن گروه را اندک اندک از جنگاوری و دلاوری كه در آغاز دوران  همراهی ندیمان 

 ( 61:  1369صفوی داشتند به سستی و زبونی پایان آن عهد افکند.« )صفا،  

است و توانایی آن را دارد كه باری از دوش وی    ی وحدت « از شیشة شراب، باده صائب تعبیر»  

 خواهد: حجاب( به اندازة باغ، از ساقی می بردارد. وی در ابیات زیر، شرابی )بی 

 ای تنها مرا از پا نیندازدمی انگوری 

 خواهم ببینم دختر رز را روی می... برهنه

 به یک رطل گران بردار بار هستی از دوشم

 های باده وحدتشیشهكه داری .. به شکر آن

 

 سراسر باغ را در یکدگر افشار ای ساقی  

 حجاب شیشه و پیمانه را بردار ای ساقی 

 من افتاده را مگذار زیر بار ای ساقی

به حال خویش صائب را چنان مگذار 

 ای ساقی

 (796تا: )صائب، بی

 ندد ب چرا ساقی دهان ما به یک ساغر نمی   ست دایم پادشاهان رانظر بر خطه ملک

 (406)همان: 

خواران سیاه گذارد نامة میگوید: شراب، نمی داند و میكننده می« در جایی دیگر آن را كمکصائب»

 بماند: 

-تو فکر نامه خود كن كه می 

 پرستان را 

 سیاه نامه نخواهد گذاشت گریه تاک 

 (645)همان: 

استفاده كرده و معتقد است كه گوار برای شراب  « در یکی از توصیفات خود، از صفت خوشصائب»

 نوشند:حالی، نوزادان در رحم مادر به جای خون، شراب میدر نوبهار عهد این شاه از خوش

 

دلی در نوبهار عهد خورند از خوش می

 او

-در رحم اطفال جای خون شراب خوش 

 گوار

 (897)همان: 

نوشی در فصل بهار نیز كه موسم بادهخورد كه از خوردن شراب حتّی  البته ضمن ابیاتی دیگر قسم می

 است، چشم پوشیده تا از شرمندگی روز حشر در امان باشد: 
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 قسم به ساقی كوثر كه از شراب گذشتم 

 شراب خون روان و كباب خون فسرده است 

 روی نگردمامید هست كه در حشر زرد

 چو آفتاب گذشتم ز باده شفقی هم 

 هم از كباب بریدم هم از شراب گذشتم

من به موسم گل صائب از شراب   كه

 گذشتم 

 (685)همان: 

« نبوده چرا كه در عصر صفوی چنین مرسوم صائب البته شاید بتوان گفت كه این پشیمانی، مختص »

ی بالابلندی  نامه بوده كه میخواران در سن پیری و جوانان به جهت تنبه و آگاهی دست به توبه زده و توبه

ای پیدا كرد. او  « نیز بعدها چنین عقیدهعبّاس شاهداشتند. »ها برمیآن نسخهكردند و از روی  مسجّل می

خواری را منع كرد  شراب  -داری و رعایت تعالیم شرعیهرچند به جهت تظاهر به دین  –نیز چندگاهی  

 ( 294: 1384خوارگی را از سرگرفت )دلاوله، زد؛ اما بعدها میحتّی خودش نیز لب به شراب نمی

شود، ابیات زیاد دیگری نیز دارد  هایش مینامهلاوه برقسمتی از اشعارش كه شامل ساقی« عفضولی »

خواری و دعوت از ساقی برای دادن شراب پرداخته، میکده را دارالشفا دانسته كه در آن به تشویق شراب

 است:

 به تغیّر آن هست توأم الم 

 به دارالشفای مغان آر روی 

 اگر رستی از عقل رستی ز غم  

 مداوای این علت از باده جوی 

 ( 674تا: )فضولی، بی

 « شراب را آب كوثر دانسته  كه حتی حوران بهشتی نیز تشنه و به دنبال آن هستند:فضولی »

 سرشتبیا ساقی آن آب كوثر

 به من ده كه مداح پیغمبرم 

 كه لب تشنه اوست حور بهشت 

 نصیب است البته در كوثرم

 (695)همان: 

 پذیرد:  ای را برای دوری از آن نمیكند و هیچ بهانهشرابخواری را بدون فوت وقت، توصیه می وی 

 وقت شد كاهل ذوق جام كشند 

 گون ز دست منه ساغر لاله

 بزم را گرم كن بهانه مجو

 فام كشندرنگ لالهجام گل 

 انتظاری به اهل بزم مده 

 مکن امساک چون پرست سبو...

 (16)همان: 

 گرایش به مخدّرات . 2.4

یکی از عوامل اصلی گرایش عموم مردم به مخدرات و شدت استفادة آن در جامعه عصر صفوی، وجود 

 ست. هاها و تردّد مردم به آن مکانخانهقهوه
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قهوه در شهر»  خانهرشد  قطعاً  ایران در دورة صفوی  از اصفهانهای  برخاسته  امر  این  است.  بوده   »

«اول برای اصفهان قائل شد. )همایی، شاه طهماسبادشاهی صفویه بعد از دورة »اهمیتی بود كه دودمان پ

ها كاربرد دیگری نیز داشتند كه  ها، این مکانخانه( البته علاوه بر استعمال مخدرات در قهوه42:  1375

 آن را در   یکی از آن كاركردهای مهم، برگزاری جلسات نقد شعر بوده است. شاعران پس از سرودن شعر،

 ( 51: 1378زدند. )نصرآبادی، روی سایر ادب دوستان، محک میخانه و در پیشمحیط قهوه

ها در این عصر، مناسب بودن برای استعمال مخدرات اعم از: قهوه،  خانهبا این حال كاربرد مهم قهوه

بضاعتی دارند، هر روز قبل از ظهر  باره آمده است: »همة ایرانیانی كه  تنباكو، قلیان، تریاک و ... بود. در این

: 1336دارند.« )تاورنیه،  ها عرضه میروند و فوراً یک قلیان و یک فنجان قهوه به آنها می به آن مکان

390 ) 

كارری در سفرنامه » )ر.ک: جملی  است.  رفته  ایرانیان سخن  نزد  در  قلیان  استعمال  دربارة شیوه   »

 ( 234: 1383كارری، 

دّراتی است كه علاوه بر مردم عادی، شاهان و درباریان نیز با آن انس داشتند. تریاک نیز یکی از مخ

جا انبار های سلطنتی را در آنک گفته شده كه در این دوره، انباری مخصوص تریاک وجود داشته كه تریا

فی،  را به دریا ریخته و نابود كرد. )فلس  كردند و شاه طهماسب بعد از توبة معروفش همه آن تریاک می

(  271عباس در اوّل پادشاهی خود با دو چیز مخالف بود: ریش و تریاک. )همان:  ( گویا شاه272:  1353

نمود و حتی تلاش  ای بود كه امکان حذف آن ناممکن میاما نفوذ این تریاک در زندگی مردم به اندازه

 بود.آمیز نشاهان صفوی برای برچیدن آثار این مادة مخدّر از روزگارشان، توفیق

نشست و اشعار خود را برای حاضرانی كه از  ها میخانه« نیز از شاعرانی بود كه در قهوهصائبخود »

باره گفته است: كه عموم خلایق از  « در ایننصرآبادی خواند. »طبقة پایین یا متوسط اجتماع بودند می

 ( 33: 1354برند )دریاگشت، صحبتش فیض وافر می

 ا یکدیگرستكاهش و افزایش این نشأه ب

 

-خورد افیون ترا چندان كه افیون میمی 

 خوری 

 (92تا: )صائب، بی

كردن توان از دست افیون جان به  به كم

 بردندر

 ببر پیوند از خلق جهان آهسته آهسته 

 (770)همان: 

صائب آن فیضی كه مخموران نیابند از 

 شراب

 یابیم ما در طلوع نشأه تریاک می 

 (40)همان: 
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 عید فطر . 3.4

شوند. »یکی از آبشخورهای  آداب و رسوم و رفتارهای اجتماعی نیز بخشی از اجتماعیّات محسوب می 

كن،  هاست.« )معدن های عواطف و افکار و اعتقادات آناساسی الهام در شعر شاعران ما، زندگی مردم و جلوه

دار، كهنه و ماندگار گردد و به اقتضای  ریشه( هرگاه آداب و رسوم شکل یافته در بین مردم،  261:  1375

 ( 29: 1378گیرند )ستوده، همین كهنگی از حرمت اجتماعی نیز برخوردار گردند، سنّت نام می

گو قرار گرفته ترین مضامین مذهبی هست كه از دیرباز مورد توجّه شاعران پارسیعید فطر، از مهم

 است.

 تصویرسازی قرار داده و از آن سود جسته است: «، عید فطر را اغلب دستاویزی برای صائب»

 ست در سرافشانیز بس كه تیغ تو طاق  نمایندش چو ماه عید به انگشت می

 (809تا: )صائب، بی

 تو خنجر كینبه روی مهر كشد غمزه  كمان زند به سر ماه عید ابرویت

 (813)همان: 

 عید خورشیدست وگرنه لاغری ماه   ست دیده خورشیدغرور حسن گرفته 

 (302تا: )صائب، بی

 ابروی ماه عید اگر مائل تو نیست  كشدبر روی آفتاب چرا تیغ می

 (197)همان: 

 گشوده شد در جنت ازین كلید مرا   شد از ركاب و پیدا هلال عید مرا 

 (92)همان: 

 داران راكه وقت شام بود عید روزه  یکی هزار شد امید من از آن خط سبز

 (61)همان: 

 شکایت از جور حاکمان  . 4.4

ترین مضامین موجود در اشعار شاعران، استبدادستیزی و انتقاد از حاكمان ظلم و جور  یکی از مهم

توجّه به وضع اجتماع و ظلم و جور شاهان  ای از شاعران بیبوده است. در طول تاریخ شعر و شاعری، دسته

برای دلخوشی شاهان، شعر   امّا دستهمیو حاكمان،  به واسطة روح گفتند  بودند كه  ای دیگر، شاعرانی 

 داشتند. خواهانة خود، تمام تلاش خود را جهت انعکاس مسائل حاد اجتماعی مصروف میآزادگی و عدالت

صفویه به انعکاس فسادهای رایج در   یکی از مواردی كه باعث روی آوردن شاعران و نویسندگان دورة

شاهان و درباریان بود، عدم توجّه شاهان به شعر و شاعری است. بنابراین، شاعران  جامعه و ظلم و ستم  

 ساختند. نبودند بلکه آزادانه عقاید و گرایشات خود را در آثار خود متجلّی می این عصر مدّاح
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به    خبری از اوضاع مملکت، نوعی ظلم و ستم در حق مردم و زیردستان یک جامعه است. پرداختن قدر مسلّم، بی 

گذرانی در حرمسرا و پرداختن به  خبری از سیاست و ریاست، سپردن كارها به دست وزیران، وقت عیش و نوش، بی 

 ( 90:  1369عبّاس دوّم بود كه جان خود را نیز بر سر آن از دست داد. )ر.ک: صفا،  گساری، شیوة شاه باده 

دستان را در اجتماع خود به وضوح « از شاعرانی است كه مضامین مربوط به جور حاكمان و بالاصائب»

 در اشعار خود بازتاب داده است. شیوة بیان وی در این خصوص، گاهی نرم و گاهی آتشین است:

 گران ز حسابت بیشتر بیم ستم   افزود از دمیدن خط پیچ و تاب زلف 

 (578تا: )صائب، بی

 كند: گاهی نیز غیرمستقیم از ظلم حاكم شکایت می

 كه از شکاف دل امید روشنائی نیست   راه فیض مسدودست دراین زمانه 

 (191)همان: 

 داند كه روز و روزگاران را چه شد كس نمی   عافیت در روزگار و روشنی در سوز نیست 

 (444)همان:  

«، شاه ظالم و ستمگر برای مردمش مانند گرگ برای گوسفندان است كه هیچ كس فضولیدر تعبیر »

گویی شاهان و حاكمان  امان نیست. فضولی خطاب به افراد و خصوصاً شاعرانی كه تنها مدحاز دست وی در  

« كشیدن، برای خاقان« و »فغفورگوید: دست به تعظیم شاهان نهادن و منّت»  اند؛ میرا پیشة خود ساخته

 كسب منفعت و جلب رضایت آنان درست نیست:  

 كجا آرد ترحم بر جگرهای دوصدپاره

 اغی نیست در دور شه ظالم خلایق را فر

 چرا باید نهادن سر به تعظیم كی و كسری

 های بریانشرحم بر دل كجا سوزد دلی بی  

بلای گوسفندست این كه باشد گرگ 

 چوپانش 

 چرا باید كشیدن منت از فغفور و خاقانش

 ( 22-21تا: )فضولی، بی

 داند: تر از بار منّت پادشاه میوی بار فقر و نیاز را سبک

 به من نبود پادشاه را لطفیاگر 

 داندز ضعف قالب من واقع است می

 كنم گله كان هم نشان شفقت اوستنمی 

 تر ز بار منت اوستكه بار فاقه سبک

 (   636)همان:     

 وی وجود حاكم عادل را نشان لطف خداوندی دانسته است:

 عادلست حاكم نشان لطف الهی   غنیمت است وجود تو در ریاست ملک

 (57)همان: 
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   کربلا و مذهب تشیّع.  4.5

 با روی كار آمدن حکومت صفوی، توجّه به مسائل اعتقادی فزونی گرفت و اشعار آیینی و پرداختن به 

« امام عصر « و»كربلا« و ماجرای »امام حسین«،»  حضرت علی)ع( « ، » حضرت محمد )ص(»  شخصیت

 مورد توجّه واقع شد.

«، علّت پرآبی فرات را پشیمانی  امام حسین )ع(»صائب« ضمن ابراز ارادت به آستان »در ابیات زیر،  

« و یارانش دریغ نمود و اكنون گریان است تا  امام حسین )ع(داند كه در »كربلا«، آب را از »از زمانی می

 گناه گذشتة خود را پاک كند:

 ای كوثر مروت هرچند با حسین 

 از بهر پاک كردن راه گناه خویش

 كاردلی نمود فرات ستیزه سنگین 

 بارامروز آمده است به مژگان اشک

 (805تا: )صائب، بی

توان شاعری را یافت كه  مذهب است و نمی«، یکی از مضامین پركابرد در اشعار شاعران شیعهكربلا»

 « یادی نکرده باشد.  كربلااز مذهب و اعتقادات سخن گفته اما از »

 ز عافیت طلبان سیر اصفهان تنها  خاک كربلا صائبمن و دو چشم تر و 

 (71)همان: 

ست دست از حیات هر لخت دل شهیدی 

 شسته 

 ریزان صحرای كربلایی ستدامان اشک 

 

 (178)همان: 

 «، نشان از  محبوبیّت این مکان مقدّس برای وی است: كربلاكثرت استفاده از مضمون »

 داریم مقرر ست كه این راتبهعمری   خواران در آل رسولیم ما راتبه

 (612)همان: 

 شود قدرش پستگر خاک شود نمی  آسوده كربلا به هر فعل كه هست 

 گردانند از شرف دست به دستمی  سازنداش میدارند و سبحهبرمی

 (648)همان: 
 دارد:« چنین ابراز میحضرت محمّدوی اشتیاق و آرزومندی خود را در وصال »

 آرزوی وصال محمد است جانم در 

 قدم خمیده چون فلک از جور دور نیست 

 جسمم ضعیف چون مه نو نیست از فلک 

 چشمم در انتظار جمال محمد است  

 از شوق روی ماه مثال محمد است 

 بر یاد ابروی چو هلال محمد است 

 (292)همان: 
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 خانه شرع را نهاد بنا  حضرت مصطفی به سعی تمام

 (614)همان: 

شماری دارد كه از روی عشق و  گراست و در میان اشعار خود، ابیات بی« نیز شاعری عرفانفضولی »

علاقه به ساحت اولیای گرامی اسلام سروده شده است. بعضی اشعار وی نیز مضامینی در همین باب دارند.  

 ای با ردیف كربلاست: ها، قصیدهیکی از آن

 سرای كربلاالسلام ای ساكن محنت

 م ای هر بلای كربلا را كرده صبرالسلا

 السلام ای بر تو خار كربلا تیغ جفا 

 یا شهید كربلا گردم به گرد طوف تو 

 یاد اندوه و غمت كردم شد از اندوه و غم

 السلام ای مستمند و مبتلای كربلا  

 السلام ای مبتلای هر بلای كربلا

 السلام ای كشته تیغ جفای كربلا....

 كربلافزای رغبت سیر فضای غم

 تر بر من فضای كربلا از دل من تنگ

 ( 204تا: )فضولی، بی

 پرستی و هندستایی     وطن. 4.6

دوستی و افتخار به فرهنگ گذشته كه توسط شاعران در اشعار انعکاس یافته است، غیرقابل روح میهن

شرایط، جلای وطن كرده و  ای  رغم علاقه به میهن خود، بنا به پاره انکار است. شاعران دورة صفوی علی 

توجّهی  غربت را جایگزین قربت در وطن كردند. در واقع، عدم گرایش شاهان صفوی به شعر و ادب و بی

آنان به شاعران و تمایل آنان به اشعار مذهبی و از طرف دیگر، شاعرنوازی و حمایت پادشاهان هند و رواج  

های هند برای ایرانیان،  سیاسی و علمی هند، جاذبهزبان فارسی در دربار هند و نیز ایرانی بودن رجال  

وابستگی اقتصادی ایران و هند به یکدیگر، وسعت بازار تجّار و فراخی نعمت در هند سبب شد تا در چنین 

ناپذیر مهاجر  های تحملمغزی زمانی ایرانیان، برای حفظ زبان و ادبیات و رهایی از شیوع خرافات و سبک

 (  62: 1369تركان عثمانی و گوركانیان هندی روی آورند.« )صفا، هند شوند و به دامان 

كند كه از رفتن به هند، انگیزة مادّی نداشته و از روی طمع به ثروت و مال و « اعتراف میصائب» 

 منال هند دست از خاک وطن نشسته است:

 رویمما به هندوستان نه بهر مال دنیا می  بر سر بخت سیه خاک سیه زیبنده است

 رویمدم بیرون ز دنیا میچون چراغ صبح  ... اشک در دامان و آه آتشین در زیر لب

 (686)صائب، همان:  

 چشم طمع ندوخته حرصم به مال هند

 خیز به فریاد من برسای خاک سرمه

 ... سرمایه قناعت من لخت دل بس است

 پایم به گِل فروشده از برشکال هند 

 مال هند شد سرمه استخوان من از خاک

 چشم طمع سیاه نسازم به مال هند 

 (532)همان: 
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كرد؛ در رنج  شاید یکی از دلایل رفتن وی، آن باشد كه وی از محیط اجتماعی كه در آن زندگی می

 ای خلوت راه برَد:بود و قصد بر ترک وطن داشت تا بتواند به این طریق، به گوشه

 دل رمیده ما شکوه از وطن دارد 

سرای دل ره به وحدتچو غنچه هر كه 

 برد

 عقیق ما دل پرخونی از یمن دارد  

 حضور گوشه خلوت در انجمن دارد 

 

 (572)همان: 

با این حال، كشور هند نیز روح آزرده وی را تسکین نداده و موقع مراجعت به وطن خرسند است كه 

 خندة وطن را تماشا كند:شب غربت به سر آمده و وقت آن رسیده كه شکر

 این خاک هم علاوه بخت سیاه شد   پنداشتم ز هند شود بخت تیره سبز

 (575)همان: 

روزی كه صائب من مکان در اصفهان خوش آن

 سازم

 اللسان سازمرودش خامه را رطبز فیض زنده 

 

 (711)همان: 

 بعد ازین فصل شکرخنده صبح وطن است  به سر آمد شب غربت غم دل كرد سفر

 (881)همان: 

 كند كه از وطن  به غربت نیفتند كه با زندان برابر است: به مخاطبان خود توصیه میوی 

 بیرون ز وطن پا مگذارید كه چاه است  غربت مپسندید كه افتید به زندان 

 (881)همان: 

 ستاید:  «، در شعری كه گویا التزام در به كار بردن واژه هند دارد، هند را چنین میفضولیامّا »

 رأفت سواد هند در ایام او كه از آن

 كه كرده پرتو جاه و جلالش هند راآن

 كه در هندست تأیید بصیرت در سوادآن

 آن صفا دارد كه در رخساره محبوب خال 

 تر از سواد نقطه جاه و جلال نماخوش

 ملتفت بر حال هر كس از یمین و از شمال

 ( 208تا: )فضولی، بی

 مذمّت زاهدان ریایی . 4.7

ها رو به افزونی رود و از طرفی دیگر، حاكمان كشور،  اگر اوضاع جامعه نابسامان شده و رنج و سختی 

مبالاتی مبادرت ورزند،  رانی قرار دهند و به فسق و فجور و بیمزوّرانه دین را محل اتّکای خود در حکم

رفته این خوی به این صفت رذل آلوده شوند و رفتهشود كه بقیه اقشار جامعه نیز  چنین رفتاری سبب می
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مفهوم شود. این موضوع مورد اعتراض شاعران  ها بین همة مردم تسرّی یابد و تابو بودن آنها، بیو خصلت 

 « را نیز در آورده است.فضولی « و »»صائب و داد زیادی قرار گرفته 

و اوضاع پریشان اجتماع و استبداد حاكم انعکاس ریا در آثار ادیبان یک عصر، نشان از محیط ناامن  

نمود؛ «، بسیار سخت میصائبچون »بر جامعه دارد. در عصر صفوی تحمّل زاهدان ریای برای شاعری  

 خواند: خورند، فرا میمانندی كه مدام خون مردم را می بنابراین، مردم را به دوری از زاهدان پشه

-داری خون مردم می زندهپشه با شب

 خورد

 دار اندیشه كنزندهینهار از زاهد شبز 

 

 (731تا: )صائب، بی

 كند:وی همچنین مردم را به هشیاری در قبال فریب زاهدان مزوّر دعوت می

 

 داران راكه دام در دل دانه است سبحه  دلیفریب گریه زاهد مخور ز ساده

 (61تا: )صائب، بی

 پیچد مغزی صدا بسیار می گنبد ز بی كه در    مخور صائب فریب فضل از عمامه زاهد

 (378)همان: 

 كان خودپرست دشمن دیرینه خم است  خانه بگذردمگذار شیخ را كه به می

 (233)همان: 

آنکه تسلیم آنها شود، تیغ زبان از نیام كام بیرون انگیزی مزوّران ترسی ندارد و بی« از فتنهصائب»

 ایستد: كشیده و به مبارزه می

 خواند آتش را سپند ما به میدان جدل می  باشد سپر انداختن در كیش ما صائبنمی

 (9)همان: 

 گیرد: وی از صفت شور چشم نسبت به زاهدان بهره می

ست یارب طاق ابروی پل چه موزون

 مستان 

 دارشخدا از چشم شور زاهدان بادا نگه 

 (811)همان: 
 « نیز یافت:فضولیتوان در لابلای اشعار» نمونة چنین دیدگاهی را می

 گوهریدی كرد التماس ز من پاک

 گفتم مجوی معرفت زاهدان ز من

 كای رند بهر ما صفت زاهدان مگو 

 ام آن قوم را نگو زیرا كه من ندیده

 ( 637تا: )فضولی، بی
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بداندیش، سالوس، چون خودخواهی، معتقد به خود،  هایی هم« دارای ویژگیفضولییک زاهد از نگاه»

نما و زاهدنما قرار ندارد، خدا را شکر كه در جرگة این دسته از افراد شیخاندیش است. او از اینسفیه، حیله

 كند: می

 ایمصد شکر كه زهاد بداندیش نه

 چون زاهدكان و شیخکان سالوس

 ایم اندیش نهشیخان سفیه حیله 

 ایممداح خود و معتقد خویش نه

 (668)همان: 

خواهد كه خمار مستی خود را مدّتها حفظ كنند و اگر زاهد مانع سرمستی وی از مخاطبان خود می

 شود، وی را به مرّیخ كه جنگجوی قدر و بدمست فلک است، حواله كند:  

 چو نوشی سه شنبه می ارغوان

 وگر زاهد از منع گوید سخن

 شنبه رسان ذوق آن به دیگر سه 

 ن حوالت به مریخ بد مست ك

 ( 675تا: )فضولی، بی

 وفور نعمت . 4.8

دوران صفویه، دوران وفور نعمت بود. در واقع، در این عهد »ثبات قدرت دویست و پنجاه سالة صفوی 

پیش قتلو  و  ایلغارها  از  دولت  آن  نسبی  غارتگیری  و  قومها  پیاپی  نیمهای  ایران های  به  كه  وحشی 

رو در  های كاروانفزونی جمعیت و روایی صنعت و بازرگانی شد.... راهها و  تاختند مایة گسترش آبادی می

سراهای بسیار  ها و كاروان ها و مسجدها و رباطها و بناها و مدرسهدرون كشور ساخته شد و شهرها و آبادی 

چنان پیشرفتی فراز آمد كه در همه سوی ایران احداث گشت. در كارهای صنعتی و هنری و معماری آن

( از جهت نقدینگی 73-72:  1369های تاریخ ایران ساخت. )ر.ک: صفا،  ان را از ممتازترین زمانآن دور

المال به آن مقدار نقود و اجناس و اقمشه  خرانة پادشاهی، »هیچ پادشاه در هیچ عصر و زمان در جمع بیت

 (  79و امتعه از ظروف طلا و اوانی نقره دست نیافته است )ر.ک: همان: 

نیز میصائبتصویرسازی» در شعر،  مال  و  ثروت  لوازم  از  تجمّل«  از  نشان  باشد. تواند  شاعر  گرایی 

 كه در بیت زیر، لباس گل لاله را به عتیق و لعل و یاقوت تشبیه كرده است: چنانهم

چه در گنجینه  از عقیق و لعل و یاقوت آن

 داشت

 ساردر لباس لاله و گل داد بیرون كوه 

 

 (806تا: )صائب، بی

« اشاره كرده و گفته است: زمین از فرط بخشش گوهر شاه عباس دومدر جایی دیگر، به منعم بودن »

 آورد:میوار برای قارونكند كه ناله« اسمیگنج قاروناز كف شاه، چنان احساس سنگینی گوهر به اندازة »

چون به افشاندن سبک سازد كف گوهر   پلة خاک از گرانی نالة قارون كند

 ثارن

 (807)همان: 
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 « از او فرمانبری كند: حاتم طائیداند كه باید »وی ممدوح  خود)شاه( را چنان عادل و سخاوتمند می

 عزیز شد به نظرها چو گنج ویرانی

 كجاست معن كه گیرد ازو سخاوت یاد؟

 به دور معدلتــش بس كه ملک شد معمور 

 كجاست حاتم طایی كزو برد دستور؟

 (816تا: )صائب، بی

 بالد كه از فراوانی ثروت و نعمت، پیش هیچ مهمانی شرمنده نیست:«،نیز بر این میفضولی »

 خوانی كشیدم پیش اهل روزگاراز سخن

 نیستم شرمنده هر مهمان كه آید سوی من 

 هر كه باشد گو بیا و هر چه باید گو ببر

 گون در وی از انواع نعمهای گونهذوق 

 ز عرب خواه از عجم خواه از ترک آید و خواه ا 

 ست این قسمت نخواهد گشت كم نعمت باقی 

 ( 633تا: )فضولی، بی

داند و معتقد است كه نباید سر به دست آوردنش، با فلک  وی دارایی و نداری را از مقدّرات الهی می

 جنگید: 

 با فلک دست و گریبان شده دعوی داری

 ... ور ز گنجینه تقدیر نصیب است ترا

 چو تو پرسیم بغلنیست مرا همكه چرا  

 رساند سببی حضرت حق عزوجلمی

 (77)همان: 

از واژگان مربوط به ثروت و مال، كاربرد آن در قالب تشبیه است كه فضولی گونة دیگر كاربرد »  »

 های اشک را به سیم مانند كرده است:قطره

 ز گریه سیم سرشکم تمام شد چه كنم 

 برانز هر بلا بترست این كه پیش سیم

 لقادگر چه صرف كنم بر بتان ماه 

 بلای نیستی از انفعال كشت مرا 

 (86)همان: 

 شکایت از فلک . 4.9

ترین شرایط  ای خاص از زمان، بسیاری از شاعران و نویسندگان هستند كه وقتی در سختدر برهه

یابند آن را به  گیرند و از هر جایی ناامید گشته و راهی برای فرار از رنج و اندوه و یا رفع آن نمیقرار می

خواستند به علّت درماندگی  بینند. »شاید هم از این طریق میها را در روزگار میفلک نسبت داده و علّت

خود ببخشند. بعضی از شاعران   های دل مجروح خود بگذارند و آرامشی بهای زمینی مرهمی بر زخماز چاره

ناروایی از  بسیاری  ماهرانه،  گریزی  و  زیركی خاص  با  فلکهم  قالب  در  را  فلک ها  به  ناسزاگویی  و  نالی 

(  77:  1390كردند.« )حسنی كندسر،  ها را آشکار میها و ستمگنجاندند و به صورت غیرمستقیم ناروایی

اختناق شدید در جامعه، شاعر و نویسنده كه به دلایل به عبارت دیگر، به علّت حاكم بودن استبداد و  

های وارده را به فلک و روزگار  كند، به ناچار ظلم و ستممختلف قدرت بیان آن را به صورت علنی پیدا نمی

 اش وارد نکرده باشد.ای به جایگاه اجتماعیدهد. تا هم رضایتش را بیان كرده و هم لطمهنسبت می
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« در فضولیای داشته و از مضامین پركابرد »از شومی فلک، بازتاب گسترده  در شعر شاعران، شکایت

 باشد: اش میاشعار فارسی

 هر كه را میل اقامت هست در دنیای دون 

 یا بباید ساخت با محنت بهر حال كه هست 

 بر خط جمعیت خاطر قلم باید كشید 

 یا ازین سرمنزل محنت قدم باید كشید

 ( 627تا: )فضولی، بی

این مقرر شد كه هرگز نیست راحت در 

 جهان

راحتی گر هست در ترک امید راحت  

 است

 (628)همان: 

 گفتم ای چرخ تو بر سینه من سوخته

همه ست اینگفت بر سینه تو را گر ز من

 داغ

 این همه داغ كه حصر و حد و پایانش نیست  

همه داغ كه بر سینه من هست ز  این

 كیست 

 (629)همان: 

 وفاستكارش همه شکایت دنیای بی  مبتلای فاقه و فقر است پیش تو در 

 (632)همان: 

 فریاد ازین سپهر ستمگر كه در جهان

 چنان نبسته فلک راه بر مطالب من 

 هرگز نگشته شاد ز دوران او دلی 

 كه یک مراد برآید به صد هزار دعا

 (85)همان: 

مضمون آن غم و رنج ناشی از ابنای زمان است، از فلک نیز  ای كه « در قصیدهفضولیدر این ابیات، »

او، فلک چنان راه  شکایت كرده و آن را مانع رسیدن به مطالب و آرزوهای خود دانسته است. در دید 

 .آرزوهای او را سدّ كرده است كه برآمدن مرادی از مرادهایش با صد هزار دعا نیز ممکن نیست

 گیری  نتیجه

ای اجتماعی  بسیاری از آداب و رسوم، فرهنگ و اندیشة جامعه را به همراه دارد، پدیده هر اثر ادبی كه  

است كه ساختاری مشابه با ساختار جامعة زمان خود دارد. مقالة حاضر كاركرد اجتماعی ادبیات و رابطة  

 « شاعرعهد صفوی،  دو  اشعار  در  را  ادبیات  و  جامعه  تبریزی میان  » صائب  و  بغدادی «  مورد فضولی   »  

 بررسی قرار داده است. 

امری بدیهی است كه می  آثار شاعران  اجتماعی در  به مضامین  بازتاب پرداختن  و  تواند  اوضاع  دهندة 

 احوال حاكم بر جامعة وی باشد. 
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و   از جور حاكمان، كربلا  به مسکرات، شکایت  مثل گرایش  دو شاعر، مضامینی  این  اشعار  بررسی  از 

و وفور نعمت از مضامین پركاربرد و مشترک اجتماعی بودند. دو    مذهب تشیّع، مذمّت زاهدان ریایی 

«  فضولی « و شکایت از فلک، فقط در شعر » صائب مضمون گرایش به مخدّرات و هید فطر، فقط در شعر » 

وطن  موضوع  در  داشت.  » نمود  شد.  مشاهده  اساسی  تفاوت  هندستایی،  و  در  فضولی پرستی  ابیاتی   »

«، وطن را بر غربت ترجیح داده و غریبی را همسو با زندانی بودن  ئب صا توصیف هند داشته درحالیکه » 

 . قلمداد كرده است 
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